
  

  هاي راديويي با رويكرد همگرايي ملي ها در برنامه كاربرد مثل

  1محمود ظريفيان

  چكيده 

بـه صـورت    كـه در ارتباطـات كلامـي     باشـند  ها بخشي از ادبيات شفاهي يا عاميانه مـي  مثل
اي شـنيداري اسـت و در ايجـاد ارتبـاط بـا       از آنجـا كـه راديـو رسـانه    . روند روزمره به كار مي

هـاي مناسـب اسـتفاده از     كند، لازم است تا شيوه مخاطبان، كلام و گفتار نقش اصلي را بازي مي
ها بـين اقـوام    از آن جايي كه بسياري از مثل. هاي راديويي بحث و بررسي شود برنامهها در  مثل

هايي كه بـن مايـه مشـترك     ايراني در مناطق مختلف ايران همگون و هم معني است اگر از مثل
در جهت تقويـت   هاي راديويي به صورت مناسب و آگاهانه استفاده شود، گامي  دارند در برنامه

شود و روح همبستگي در ميـان مـردم كشـور     نگي و همگرايي ملي برداشته ميهاي فره اشتراك
  .يابد گسترش مي

درواقع چون ادبيات شفاهي جزيـي از سـرمايه اجتمـاعي هـر جامعـه اسـت، كـابرد آن در        
. شـود  هاي مختلف علاوه بر گسترش همبستگي باعث تقويت سرمايه اجتمـاعي نيـز مـي    برنامه

هـا   تواند به صـورت بـازگويي داسـتان مثـل     هاي مختلف راديويي مي مهها در برنا استفاده از مثل
. تواند در جذب مخاطب مؤثر باشد ها مي به عبارت ديگر تدوين نمايشنامه براي اين قصه. باشد

هـا و دانـش    هاي مختلف بر جذابيت برنامه هاي مرتبط در برنامه همچنين استفاده مجريان از مثل
  .افزايد شنوندگان مي

  همگرايي مليشيوه هاي راديويي، مخاطبان،  ، راديو، برنامهمثل، قصه :ها اژهكليدو

                                                      
  .راديو ارشد ژوهشگر فرهنگ عامه و تهيه كننده پ شناسي همگاني، كارشناسي ارشد زبان .1
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  مقدمه 

در . هاي راديويي و تلويزيوني اسـت  عناصر فرهنگ مردم دستمايه مناسبي براي توليد برنامه

هاي فرهنگ مـردم در راديـو و    كنند كه بدانند از چه بخش سازاني موفق عمل مي اين ميان برنامه

  .هايي در تلويزيون استفاده كنند از چه بخش

سازان آن بايد به سـراغ   شنيداري است و به همين سبب برنامه –اي ديداري  تلويزيون رسانه

بـا همـين اسـتدلال    . حركتـي دارنـد   –هايي از فرهنگ مردم بروند كه مـاهيتي تصـويري    بخش

دم معطـوف دارنـد كـه    هايي از فرهنگ مـر  سازان راديويي نيز بايد توجه خود را به بخش برنامه

هـاي   براي مثال، پرداختن به پوشـاك محلـي و زيـورآلات در برنامـه    . ماهيتشان شنيداري است

شود و در نهايت نيـز هـر يـك از     آور در تشريح جزئيات مي هاي ملال  راديويي منجر به توضيح

. ندسـاز  شنوندگان تصوير متفاوتي از پوشاك يا زيورآلات مورد نظر در ذهن خـود مجسـم مـي   

كنـد؛ زيـرا ايـن     نيز صـدق مـي    بازي مردان تربت جامي همين مورد در توضيح و تشريح چوب

ماهيتي حركتي و در نتيجه تصويري دارد؛ در حالي كه مـوارد ذكـر شـده بـراي      ،رقص يا بازي

سازي بـراي   در مورد برنامه. سازي است هاي مناسبي براي برنامه سازان تلويزيوني، موضوع برنامه

هايي رفت كه ماهيتي شـنيداري داشـته    با استفاده از مواد فرهنگ مردم بايد به سراغ بخشراديو 

هـاي مناسـبي بـراي     باشند؛ براي مثال ادبيات شفاهي، باورها و عقايد عاميانه و مانند آن موضوع

  .اين منظور هستند

ناسـبات  امروزه، نحوه زندگي با شيوه سنتي گذشتگان تفاوت پيدا كرده و اين تفـاوت بـر م  

هـاي خـانوادگي    نشـيني  همان طور كه از تعداد شب. فرهنگي و اجتماعي نيز تأثير گذاشته است

 -به سبك گذشتگان كاسته شده، مجال و فرصت طرح چيستان و معما و نيز خوانـدن دوبيتـي   
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كه زيـر   –ها  در اين ميان اما مثل. از ميان رفته است –پذيرفت  ها انجام مي كه در همين مهماني

هـا هنـوز هـم در گفـت و      مثـل . وضـعيت متفـاوتي دارنـد    –بخشي از ادبيات شفاهي هسـتند  

هـا   شنودهاي روزمره مردم كاربرد دارند و نويسـندگان ادبيـات داسـتاني در آثـار خـود از مثـل      

  .كنند استفاده مي

هـاي   هـا در برنامـه   اين مقاله بر آن است تا پيشنهادهايي را در مـورد نحـوه اسـتفاده از مثـل    

پيشنهادهايي كه در پي خواهـد آمـد مبتنـي بـر تجربيـات شخصـي       . مختلف راديويي ارائه دهد

  . هاي راديويي است كننده برنامه نگارنده هم به عنوان پژوهشگر حوزه فرهنگ مردم و هم تهيه

  ها اهميت و ارزش مثل

كـه در  ) اي واقعـي يـا افسـانه   (مثل را مانند، نظير، داستان، قصه، حكايت، افسانه و داستاني 

ميان مردم شهرت يافته و آن را براي ايضاح مطلب و مقصود خود به نثر يـا نظـم و بـه عبـرت     

در زبـان فارسـي گـاه بـه جـاي مثـل،       ) 3/3857: 1371معين، . (اند حكايت كنند، تعريف كرده

: همـان . (اسـت » داستان زدن و مثـل آوردن  «برند كه معني آن  المثل را به كار مي تركيب ضرب

هر گفتار و قول كه داراي تشـبيه مجـازي باشـد و بـا     «در عرف، مثل عبارت است از ) 2/2184

نهايت ايجاز، معنايي عام از آن استفاده گردد و به صورت يك سخن كوتاه و پـر معنـي زبـانزد    

خاص و عام شود كه هركس براي افاده آن معاني در مواقع خاص به خود استشـهاد نمايـد، آن   

در زبـان فارسـي   ) 3: 1361حكمت، (» .نام دهند proverbeالمثل و به فرانسه  را به عربي ضرب

ها در نوشـتار   استفاده عامه مردم از مثل. روند هم به كار مي ،مترادفالمثل  دو كلمه مثل و ضرب

  .دهد كه اين حوزه از فرهنگ عاميانه داراي اهميت و ارزش بسياري است و گفتار نشان مي

ها ذكـر كـرد، وجـود     ها و كاربرد آن توان درباره اهميت و ارزش مثل يكي از مواردي كه مي

ها و متون ديني است كه به اختصار و بـراي   ها در كتاب هاي فراوان و استفاده از آن المثل ضرب

  .شود ها اشاره مي نمونه به آن
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 ـ 1»)ع(امثال سليمان نبـي «هاي ديني يهوديان و مسيحيان يعني  بيستمين كتاب از كتاب ابي كت

  . است كه نام مثل بر خود دارد و شامل سي و يك باب است

شـود بلكـه در كتـاب دوم سـموئيل      امثال عهد عتيق به كتاب امثال سليمان نبي محدود نمي

و بـاب   6 و 1آيـه   5، كتاب اشعيا باب 40آيه  20، كتاب اول پادشاهان باب 7تا  5آيه  14باب 

  .نيز مثل آمده است 24آيه  28

هـاي خـود را بـا امثـال گونـاگون       اسرائيل موعظه بيش از همه انبياي بني) ع(حضرت عيسي

فصـلي از امثـال   ) 351صفحه  جلد اول،(امام فخر رازي در تفسير الكبير خود . زينت داده است

تفسـيري  » 24، آيـه  13انجيل متي، باب «و حكايات انجيل از آن جمله مثال گندم و كركاس را 

. ذكر كرده اسـت » 31، آيه 44انجيل مرقس، باب «مثل حبه خردل را همچنين . لايق نموده است

  )113: همان(

. انـد  نيز، به تبع او، در رسالات خود مكرر از مثل استفاده كـرده ) ع(شاگردان حضرت عيسي

  )به بعد عهد جديد 187از صفحه : 1978 ،نام بي(

همراه كـرده اسـت تـا    در قرآن كريم نيز حضرت حق تعالي آيات خود را با امثال گوناگون 

  .ها به خوبي دريابند مردم معني و مفهوم آنها را با مراجعه به مثل

آمده كه كلمه مثَل در هشـتاد آيـه و كلمـه     659، صفحه »القرآن المفهرس لالفاظ المعجم«در 

آوردن امثـال در قـرآن   ) 118: حكمـت، پيشـين  . (مثل در هشتاد و يك آيه قرآن ذكر شده است

ن حد مورد عنايت مقام رسالت بوده است كه كفار يهود و مشـركان قـريش بـر آن    كريم تا به آ

اند چگونه پيغمبرخدا به اشياي نـاچيز و حقيـر ماننـد     گفته اند و مي گرفته آيات تمثيليه خرده مي

                                                      
انـش و آگـاهي   لان و معرفت و تميز به جوانان جهت افـزايش د د ها دادن زيركي به ساده در اين كتاب هدف از طرح مثل. 1

  )948: 1978 ،نام اقتباس از بي. (ذكر شده است
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  )121: همان. (فرمايد پشه و عنكبوت و زنبور عسل و مورچه و امثال آن تمثل مي

نيز تمثيلات فـراوان در معـاني مختلـف    ) ص(كلمات پيغمبر گذشته از لسان وحي الهي، در

بسياري از علماي اسلام اين . باشد وارد شده كه همه داراي مواعظ عاليه و حكم شافيه كافيه مي

اند؛ از آن جمله است حـديث ام زرع   آوري كرده گونه احاديث و اخبار تمثيليه را جداگانه جمع

  )122: همان. (ه تفصيل نقل نموده استب خود بكه سيد علي خان كبير در كتا

متــون دينــي، آثــار ادب اســلامي، از عربــي گرفتــه تــا فارســي در نظــم و نثــر   عــلاوه بــر

هاي فراواني را در خود جاي داده است كه پرداختن به يك يك آنها در مجـال ايـن    المثل ضرب

  .مقاله نيست

كـه كمتـر كـاربرد     –دبيات شـفاهي  ها نسبت به ساير مواد ا از ديدگاه كاربرد روزانه نيز مثل

بخشـي اسـت كـه بـا حضـور در       –روزمره دارند و به تدريج در حال فراموش شـدن هسـتند   

  . دهند هاي نويسندگان با قوت تمام به حيات خويش ادامه مي گفتگوهاي روزانه و نوشته

هـا   المثـل  بضر. اند ها از بطن جامعه درآمده و سينه به سينه گشته تا به ما رسيده المثل ضرب

هاي اجتمـاعي هسـتند    از نظر كاركرد اجتماعي مانند عرف جامعه، بيانگر رفتار بهنجار و ارزش

. انـد  بينـي و بيـنش هـر جامعـه     ها معرف جهان المثل اند، در واقع، ضرب كه مردم آنها را پذيرفته

نـه زنـدگي   آموزنـد و جـز آن كـه آي    اند و روش زندگي را به آنان مي ها سيره عملي مردمان مثل

. هـا و باورهـاي گذشـتگان هسـتند     دهنده و سند معتبر فرهنگ عقايد، انديشـه  امروزند، انعكاس

هاي پسنديده تأسي  تواند به سنت طبيعي است كه نسل آينده با اتكا به چنين ذخيره فرهنگي مي

رج ها و هنجارهاي منفي را از مدار زندگي خا جويد و آنها را پيش روي خود قرار دهد و سنت

  )16و  15تلخيص : 1386ذوالفقاري، . (سازد

ها بهترين سخن، ترجمه فارسي بخش كوتاهي از نوشـته   براي دريافت انگيزه استفاده از مثل

  :نويسد خود مي» الكشاف«او در جلد اول . علامه زمخشري در تعريف مثل و شأن آن است
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دارد و نكات تاريـك   خفي برميتكلم علما به امثال شأني رفيع دارد كه پرده از روي معاني م

رسد و شيء متوهم در محـل   كند، تا به حدي كه امر مختل به نظر چون محقق مي را روشن مي

شود و از همين جهت در كتاب قرآن مبـين   گر مي گيرد و غائب مانند شاهد جلوه متيقن قرار مي

و ديگـر انبيـاي   ) ص(مو پيغمبر اسلا و در ساير كتب الهي خداوند امثال بسيار ايراد كرده است

  )49: حكمت، پيشين. (اند شمار آورده بزرگ و حكما امثله بي

ل زبان نيز از روزگاران گذشته كند بگذريم، اه اگر از علمايي كه زمخشري به آنان اشاره مي

كنون، هر جا كه ضرورت ايجاب كرده بـراي توضـيح مطلـب و روشـن كـردن مفهـوم كـلام        تا

طب يا مخاطبان و با در نظر داشـتن موقعيـت زمـاني و مكـاني، از     خويش، با توجه به نوع مخا

همـان  . كننـد  هاي زبان، مثل يا امثالي را انتخاب و چاشني گفتار خود كرده و مـي  ميان انبوه مثل

شـوند و خـود را بـه درون نوشـتار نيـز       ها از دايره گفتار خارج مي گونه كه قبلاً اشاره شد، مثل

  .كشانند مي

دهـد كـه از روزگـاران پيشـين نويسـندگان و شـاعران        فارسـي نشـان مـي   بررسي ادبيـات  

انـد   هاي رايج ميان مردم سود جسته ها و اشعار خود از مثل گوي در نوشته نويس و پارسي پارسي

 –در دوره معاصر نيـز نويسـندگان   . پديد آمده است» المثل ارسال«اي به نام  و در اين ميان آرايه

تـر   تر و مردمي ها علاوه بر توضيح مطلب، براي جذاب از مثل –ستاني بويژه در حوزه ادبيات دا

  .كنند اند و مي شدن آثار خود استفاده كرده

هـا در گفتـار و در پـي آن در     شـناختي، اسـتفاده از مثـل    در بررسي موضوع از ديدگاه زبـان 

صل، سخنگويان برمبناي اين ا. پذير است توجيه» كوشي در زبان اصل كم«نوشتار با اصلي به نام 

كنند تا با صرف كمترين انرژي، بيشترين ارتباط را با مخاطبان خويش  هر جامعه زباني سعي مي

هـاي زبـان را حـذف و     اصل كم كوشي گـاه واجـي از واج  ) 253: 1387مارتينه، . (برقرار كنند

: 1383بـاقري،  (» pahan«بـه جـاي   » pahn«كند مانند آسيا به جـاي آسـياب يـا پهـن      كوتاه مي
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كنــد و كلمــه  و زمــاني هجــايي از هجاهــاي واژه را از زنجيــره گفتــار خــارج مــي) 131و129

» گـم  – مـي «به صورت » يم -گو – مي«شود؛ براي مثال در گفتار، واژه سه هجايي  تر مي كوچك

دامنه حذف بر مبناي كم كوشي از مرز ) 104: 1354ناتل خانلري، . (شود يعني با دو هجا ادا مي

شـود؛ چنـان    هاي مركب به حذف يك جزء از دو جزء منجر مي كند و در واژه ور ميهجا نيز عب

  )211: همان. (شود كه به جاي مداد پاك كن، پاك كن و به جاي فشار خون، فشار گفته مي

با به كاربردن يك جمله با نـام   بديهي است هر گاه بتوان براي بيان مقصود و رساندن پيامي 

را از زنجيره گفتار حذف كرد، فرايند ارتباط بين گوينده و شـنونده  مثل چندين جمله توضيحي 

اي از  هـاي قبلـي، واج يـا هجـا يـا واژه      در مثـال . با صرف كمترين كوشش حاصل خواهد شـد 

شد و در اين مورد چندين جمله از جملات گفتار حذف و يك جملـه   زنجيره گفتار حذف مي

هاي اسـتفاده از   ين استدلال، نگارنده يكي از انگيزهبر اساس ا. شود با عنوان مثل جانشين آن مي

  .كند ها را در گفتار، نوعي پيروي از اصل كم كوشي در حوزه جملات زبان تلقي مي مثل

  اي شنيداري راديو؛ رسانه

ــو رســانه اي صــرفاً شــنيداري  رادي

ــلام،    ــل ك ــه عام ــت و در آن از س اس

موسيقي و افكت براي ايجاد ارتباط بـا  

از افكـت،  . شـود  ده مـي مخاطب اسـتفا 

ــه  اغلــب در برنامــه هــاي نمايشــي و ب

صــــورت اســــتثنايي در بعضــــي از 

مدت زمان استفاده از افكت نسبت به دو عامـل ديگـر؛   . شود هاي غير نمايشي استفاده مي برنامه

ها در ايجـاد تصـوير ذهنـي بـه شـنونده كمـك        افكت. يعني كلام و موسيقي، بسيار اندك است
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  .رساني نقش فرعي و مكمل دارند حال در پيام كنند ولي در هر مي

هـا ماننـد    هاي تخصصي نظير راديو معارف بگـذريم و بعضـي از برنامـه    اگر از بعضي شبكه

هاي راديـويي مـورد اسـتفاده قـرار      هاي سخنراني را استثنا بدانيم، موسيقي در تمام برنامه برنامه

هـا   عداد قطعات آن بسـتگي بـه نـوع برنامـه    زمان استفاده از موسيقي در يك برنامه و ت. گيرد مي

هاي راديو پيام مدت زمان پخـش موسـيقي نسـبت بـه كـلام       كند؛ براي مثال در برنامه تغيير مي

هـاي گفتـاري و رفـع خسـتگي يـا       موسيقي در راديو براي فاصله انداختن بين پيام. بيشتر است

ها پخـش   فل بود كه در بعضي برنامهاز اين نكته نيز نبايد غا. رود شنوندگان به كار مي سرگرمي 

همگون و متجـانس بـا    –آهنگ خاص يا سرود و تصنيفي با شعري مشخص  موسيقي با ضرب

تـوانيم مـدعي شـويم كـه      در چنين مواردي مـي . كند را تقويت مي پيام كلامي  –محتواي گفتار 

  .موسيقي ادامه كلام است و صرفاً جداكننده كلام نيست

ترين نقش را به عهده دارد  هاي راديويي در انتقال پيام به شنونده، اصلي عامل كلام در برنامه

آنچه به ايـن عامـل بيشـترين    . سازان راديويي لازم است اين عامل را به خوبي بشناسند و برنامه

استفاده از اطنـاب  . رساند پرگويي، كش دادن مطلب و خسته كردن شنوندگان است آسيب را مي

شـود؛ بـه    گيرد در راديـو مـانع درك سـريع پيـام مـي      آرايه نيز به خود مي در نوشتار كه گاه نام

ها محدود است و زمان بـه دقـت گـوش كـردن      عبارت ديگر، مدت زمان تحمل شنوايي انسان

از همين روست كه امروزه رويكرد بيشـتر راديوهـا در   . رود شنوندگان، از چند دقيقه فراتر نمي

موفقيـت راديوهـايي چـون    . است» دل خير الكلام ماقل و« م مثل عربياين زمينه، رعايت مفهو

  .راديو پيام در جذب مخاطبان بيشتر، شايد از همين روي باشد

در  عامل مهمـي   –اگر درست و به جا استفاده شوند  –ها  همان گونه كه قبلاً اشاره شد مثل

 ـ . جهت كوتاه كردن گفتارهاي راديويي و مانعي بـر سـر راه اطنـاب اسـت     ه نويسـندگان  لـذا، ب

هاي ايراني توصـيه   گيري از گنجينه غني مثل هاي زنده، بهره هاي راديويي و مجريان برنامه برنامه

  .شود مي
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  معيارهاي انتخاب مثل

بـا انبـوهي از شـنوندگان     –مجري يا گوينـده   –دهنده  اي همگاني است كه پيام راديو رسانه

رود، بـراي   و شنودهاي روزمره بـه كـار مـي    به اين ترتيب هر مثلي كه در گفت. سر و كار دارد

در گزينش مثل، نويسندگان راديويي، بايد هـم صـورت و هـم    . استفاده در راديو مناسب نيست

هايي خارج از نزاكت  هايي كه درصورت آنها واژه مثل. ها را مدنظر قرار دهند معنا و محتواي آن

هـا معيـار    محتوا و پيـام مثـل  . شوند ميوجود داشته باشد از دايره انتخاب خارج   و ادب عمومي

هاي فرهنگي و باورهاي دينـي و   هاي ناسازگار با ارزش مثل. ديگري براي استفاده در راديوست

هايي وجـود دارد كـه    همچنين مثل. هاي راديويي راه پيدا كنند گرايي نبايد به برنامه مروج خرافه

قدير و قضا و قدر است و كار و تلاش و القاكننده اين تفكر است كه انسان بازيچه سرنوشت، ت

پيشـاني مـرا كجـا    «هـاي   سعي و مجاهدت براي نيل بـه موفقيـت سـخني بيهـوده اسـت؛ مثـل      

نصـيب و قسـمت را سـيمرغ هـم     «و » تـوان عـوض كـرد    تقدير را با تـدبير نمـي  «، »نشاني؟ مي

  .ها هستند از اين گونه مثل» تواند عوض كند نمي

  ها استفاده از مثل شيوه

ريزي سازمان صـدا و سـيماي جمهـوري اسـلامي      مبناي تعريف واحد اطلاعات و برنامهبر 

سرگرمي براي  –و تفريحي  آموزشي -تربيتي، اطلاعاتي  -ادي سه رويكرد معروف ارش«ايران،  

گاه از اين سه رويكرد به غلط به عنوان اهداف سه گانه نيز نام برده . است ها تعريف شده  برنامه

هـا در نظـر گرفتـه     در زمينه موضوع نيز ده موضوع براي برنامـه ) 2: 1385 ارقون،(» .شده است

و   فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، معارف، انقـلاب اسـلامي  : اند از عبارت«شده است كه 

» هاي دفاع مقدس، تاريخي، ورزش و تفريحات سالم، علـم و فـن و اطلاعـات عمـومي     ارزش

يز به صورت كلي به دو دسته سني و عام و بـه صـورت واحـدهاي    ها ن مخاطبان برنامه) همان(
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  .اند تر كودك و نوجوان، جوان و عام شامل فرهيختگان، خانواده و زن تعريف شده كوچك

هاي گوناگون با توجه به اهداف،  ها در برنامه بديهي است كه انتخاب و شيوه استفاده از مثل

هاي راديويي را در پنج بخش به شرح زير  برنامه نگارنده. كند موضوعات و مخاطبان تفاوت مي

طبقه بندي مورد نظـر بـه ايـن    . بندي ياد شده همگوني ندارد كند كه الزاماً با طبقه طبقه بندي مي

هـاي   برنامـه  -4هاي موضوعي  برنامه -3هاي صنفي  برنامه -2هاي سني  برنامه -1: ترتيب است

  .هاي نمايشي برنامه -5مناسبتي 

  ي سنيها برنامه .1

بنـدي   هايي است كه بر اساس محدوده سني مخاطبان طبقـه  هاي سني، برنامه منظور از برنامه

برنامه كـودك،  : هاي سراسري و استاني از اين قرار است هاي سني رايج در شبكه برنامه. شود مي

  .برنامه نوجوان، برنامه جوان و برنامه سالمندان

  كودك برنامه -

توانند جملات كامل، پيچيده و بزرگسالانه به كار برنـد؛   سالگي مي 5و  4كودكان بين سنين 

كـه كودكـان در ايـن      مفـاهيمي . جملاتي كه نشانه تسلط آنان بر قواعد دستوري زبانشان اسـت 

بسياري از كلمات . كه از كلمات دارند، تفاوت دارد  دهند با مفاهيمي سنين به كلمات نسبت مي

تـر و   كه كودكان از كلمـات دارنـد كلـي     است؛ يعني، مفاهيمي مي تعمي گستري يا بيش آنان بيش

گسـتري   بعضـي از كلمـات كـم   . است كـه بزرگسـالان از كلمـات دارنـد     تر از مفاهيمي  عمومي

كودكـان در سـن هشـت سـالگي     . شود؛ يعني كـودك از آن، مفهـوم بسـيار محـدودي دارد     مي

اي بـراي   تلفي دارند و همين درك، پايههاي مخ فهمند كه بعضي از كلمات، معاني و عملكرد مي

  ) 250تلخيص : 1374هنري ماسن و ديگران، . (درك ابداع، لطيفه و استعاره است
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ها براي روشن كـردن مفهـوم جمـلات مـتن برنامـه يـا تأييـد         بر اين اساس، استفاده از مثل

بايد از علاقـه   رسد و در اين زمينه محور چندان منطقي به نظر نمي ي كودكها موضوع در برنامه

  . كودكان به شنيدن قصه سود جست

آميز كودكانـه   اند، چون قصه آنها را بيش از هر چيز ديگري به دنياي خيال ها عاشق قصه بچه

گـويي   اي مناسب براي قصـه  اي با قدرت آفرينش تخيل بالا، رسانه راديو به عنوان رسانه. برد مي

  ) 67: 1386شهبندي، . (است

ها بايد استفاده كرد و بـه جـاي پـرداختن بـه خـود       مثل از همين علاقه بچه براي استفاده از

كنـد و در   اي يك بار كفايـت مـي   اين بخش، هفته. رفت) ها تمثيل(ها  ها، به سراغ قصه مثل مثل

از آن زمان به بعد اين جملـه بـه صـورت مثـل     «پايان قصه بايد به خود مثل اشاره كرد و گفت 

انتخابي جذاب باشد و خوب روايت شود، كودك اشتياق بيشـتري بـه   هر چه قصه مثل . »درآمد

دهد و براي دريافت معنـي مثـل در دوران نوجـواني آمـادگي پيـدا       ها نشان مي شنيدن اين قصه

  .كند مي

  نوجوان  برنامه -

     ها را در متن بـاز كـرد و حتـي در بخشـي ويـژه      در برنامه نوجوان بايد دايره استفاده از مثل

بديهي . راجع به اينكه مثل چيست و چه كاربردي دارد، سخن گفت –يك روز در هفته  مثلاً –

  .هاي ساده و بسيار رايج در زبان رسمي استفاده كرد است با توجه به آغاز كار، بايد از مثل

  جوان  برنامه -

 ـ. ها اسـتفاده كـرد   توان از مثل در برنامه جوان، به صورت غيرمستقيم و نياز متن مي ين همچن

هـا   مثلتوان  مي –در سطحي بالاتر از برنامه نوجوان  –به طور مستقيم در بخش و روز خاصي 

  .را به اين گروه سني معرفي كرد
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مناسب طـرح در برنامـه    هاي فراواني را در خود ذخيره كرده كه هاي ايراني، مثل گنجينه مثل

آمـوزي و   ه، توصـيه بـه علـم   هايي در باب ارزش دوره جواني، اميد بـه آينـد   ؛ مثلجوانان است

بـه چنـد مـورد از    . آموزي و پندپذيري از آنان ترها، تجربه يادگيري حرفه و فن، احترام به بزرگ

جوينده «، »جور استاد به ز مهر پدر«، »جوان است و جوياي نام آمده«: شود ها اشاره مي اين مثل

، »بـر مـرد هشـيار تنـگ    جهان نيست «، »جهان سر به سر عبرت و حكمت است«، »يابنده است

دب مـرد بـه ز   ا«، »حرف بزرگـان شـنيدن ادب اسـت   «، »خوابد آدم عاقل زير ديوار خرابه نمي«

در جواني مستي، در پيري «، »پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد«، »دولت اوست

  .»انندتجايي بنشين كه برنخيز«، »عجله كار شيطان است«، »رسد بار كج به منزل نمي«، »سستي

  .هاي محلي استفاده كرد المثل توان از ضرب هاي استاني هم مي در شبكه

  

  

  

  

  

  

  

  

  سالمندان  برنامه -

تواند در بخـش گزارشـي    مي ،اي توليد و پخش كند اگر راديويي براي اين گروه سني برنامه

چنـين  . جانـد هايي را از زبان خود سالمندان در برنامه بگن المثل برنامه و توسط گزارشگر، ضرب
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شـود و ابتكـار عمـل بـه دسـت گزارشـگر برنامـه اسـت كـه           بخشي حتماً از قبـل ضـبط مـي   

بـديهي اسـت گزارشـگر بايـد     . حافظه و خوش سر و زبان را شناسايي كند سالخوردگان خوش

هايي هدايت كند كه هم اميد بخش باشـد و هـم نشـاط را در     المثل سوژه خود را به نقل ضرب

آنچـه پيـر در خشـت خـام بينـد جـوان در آينـه        «: ها اد كند، مانند اين مثلمخاطبان سالمند ايج

هايي كه شكوه از روزگـار پيـري    طرح مثل. »ارزم لرزم، به صد جوان مي اگر پيرم مي«، »بيند نمي

  .باشد است مناسب نمي

  ي صنفيها برنامه .2

خاص اجتماعي يـا   شود كه مخاطبان آنها گروهاي هايي را شامل مي هاي صنفي برنامه برنامه

هـاي   هـاي زيـر برنامـه    هاي راديويي از ديرباز بـراي گـروه   شبكه. داراي اشتراكات خاص باشند

؛ )دار مخاطـب اصـلي زنـان خانـه    (خانواده : اند و اين روند هنوز هم ادامه دارد صنفي تهيه كرده

اصـلي   مخاطـب (؛ كشـاورزي يـا روسـتاييان    )مخاطب اصلي كارگران(كارگران يا كار و كارگر 

مخاطـــب ورزشـــكاران و ( ؛ ورزش)مخاطـــب عشـــاير كوچنـــده( ؛ عشـــاير)روستانشـــينان

  ).اندركاران امور ورزشي دست

هـا اسـتفاده كـرد؛ امـا انتخـاب       المثل توان به طور عام از ضرب هاي صنفي مي در همه برنامه

ام از ايـن  در زيـر بـه هـر كـد    . ها نيز بايد مـدنظر قـرار گيـرد    هايي مرتبط با هريك از گروه مثل

  .شود ها اشاره مي برنامه

  خانواده  برنامه -

ها به طرح مـواردي بپـردازد    ساز با گشت و گذار در ميان مثل در اين برنامه بهتر است برنامه

روي، نظافت و پـاكيزگي   داري، مادر و تربيت فرزندان، قناعت و ميانه كه به نوعي با زنان و خانه
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، »خواري زطمع خيزد، عزت ز قناعت«: شود هاي زير اشاره مي لو ارتباط دارد براي نمونه به مث

آشپز كه دو تـا شـد آش يـا    «، »دونم عروس خودم مي« ،»تر كن چو دخلت نيست خرج آهسته«

مـرد كـارگر   «، »اي كه با دو كدبانو باشد، خاكروبه تا به زانو باشـد  خانه«، »نمك شور است يا بي

مادر را ببين، دختر را «، »ابستان، تا فراغت بود زمستانشمور گرد آورد به ت«، »است و زن معمار

زن خوب فرمانبر پارسـا،  «، »زن رئيس خانه است» «هر كس كه زن ندارد، آرام تن ندارد«، »بگير

زن كـاري،  «، »چرخاننـد  زن و مرد در كنار هم چرخ زندگي را مـي «، »كند مرد درويش را پارسا

دعواي زن و مرد و «، »شوهر دعوا كنند، ابلهان باور كنندزن و «، »مرد كاري، تا بگردد روزگاري

، »گـردد  سر پي همسـر مـي  «، »دعواي زن و شوهر نمك زندگي است«، »باران بهاري دوام ندارد

اگر مادر حلال نكنـد، خـاك قبـول    «، »بهشت زير پاي مادران است«، »عار است مادر، عاشق بي«

، »حـق مـادر همـان حـق خداسـت     «، »كردن استحق مادر نگاه داشتن بهتر از حج «، »كند نمي

زن نفـرين   زمين بـه آدم بـي  «، »صفاي خانه آب است و جارو، جلاي دختر چشم است و ابرو«

آبـروي مـادر،   «، »كنـي  ام مـي  گويد قدم بر من نگذار كه خسـته  زن مي زمين به مرد بي«، »كند مي

  .»جهاز دختر است

  كارگران  برنامه -

 ـ  هـا بـا مـواردي اسـت كـه ارزش كـار را بـاز         ت اسـتفاده از مثـل  در برنامه كـارگران اولوي

عـاري را   كنند، بيكاري و بي نمايانند، انسان را به آموختن حرف و صداقت در كار تشويق مي مي

كار را كه كرد آن كـه  «، »كار جوهر مرد است«: دهند دانند و مورد مزمت قرار مي عيب و عار مي

كار بزرگ مايه عـزت اسـت نـه نـام     «، »كار امروز به فردا مفكن«، »كار از كار خيزد«، »تمام كرد

كـاري   كار از محكـم «، »كار نيكو كردن از پر كردن است«، »كار پر كرده كي بود دشوار«، »بزرگ

دو صـد  «، »شود شود، پيشه كم نمي تيشه كم مي«، »از تو حركت، از خدا بركت«، »كند عيب نمي
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خشت اول چون نهد معمـار  «، »قش آخر بهتر كشد ز اولنقاش ن«، »گفته چون نيم كردار نيست

اغش هر كس دم ـ«، »اوستاي تنبل شاگرد غيريتي را دوست دارد«، »رود ديوار كج كج، تا ثريا مي

، »مايـه اسـت   آدم هزار پيشه كـم «، »اش به آبه هر كه خوابه، حصه» ،»شود را سياه كند آهنگر نمي

، »كار آسان گر نيابي چنگ، در دشوار زن«، »دي ستانياگر كار كني مز«، »بيگاري به كه بيعاري«

  . »بندي چه اشتر به علاقه«، »به راحتي نرسيد آنكه زحمتي نكشيد«، »كار بي علم بار و بر ندهد«

  ي روستاييان و عشاير ها برنامه -

. هاسـت  هاي روستاييان و عشاير، بخش مناسبي بـراي طـرح مثـل    هاي فرهنگي برنامه بخش

هــا از نظــر  ن برنامــههــاي ايــ مثــل

مفهوم هرچه بـه نـوع معيشـت و    

نحوه زندگي روستاييان و عشـاير  

. تـر اسـت   نزديكتر باشد، مناسـب 

ــه  ــين برنام ــولاً چن ــايي در  معم ه

هـا و   هاي استاني بـا گـويش   شبكه

شـود؛   هاي محلي توليـد مـي   لهجه

هاي خاص با گويش  لذا طرح مثل

  .كند تر مي ير برنامه را شنيدنيو لهجه محلي و از زبان خود روستاييان و عشا

هـايي بسـيار بـارز اسـت، زيـرا پـس از پخـش         نقش پژوهشـگر و نويسـنده چنـين برنامـه    

  . توان معادل فارسي مثل يا مشابه آن را در اقوام ديگر مطرح كرد المثل محلي مي ضرب

، »دآور دروگـر سـرخود را بـه درد مـي    «، »دهـد  آسياب كار خود را انجام مـي «: ها نمونه مثل

هـا از آسـياب    آب«، »آسياب به نوبت«، »ديگران كاشتند ما خورديم، ما بكاريم ديگران بخورند«
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بار من و بارخان هر دو به «، »اگر لحاف نداري كدخدايي نكن«، »ني زار را آبياري كردن«، »افتاد

ه بـز ك ـ «، »خورد بز گر از سرچشمه آب مي«، »بعد از درو داس به دست گرفتن«، »آسياب رفت

شيهه اسـب  «، »نان گدايي را گاو خورد و به كار نرفت«، »خورد رسد نان چوپان را مي اجلش مي

زنـي، بيـل    گر بيل«، »تا گوساله گاو شود، دل صاحبش آب شود«، »زن است؛ از وجود گاو شخم

، »آبم، گاوم، نوبـت آسـيابم، زنـم بزايـد پسـر     «، »كدخدا را ببين ده را بچاپ«، »به خر خود بزن

ام خـر و خربـار، تـو بـه مـن روا       من به تو روا داشـته «، »شود بان وقت ميوه گوشش كر ميباغ«

از زمـين  «، »شير بز ديـده را بخـور و ماسـت گوسـفند نديـده را نـه      «، »داري گوشه جوال؟ نمي

ترب را «، »دوشد اگر چوپان بخواهد از بز نر هم شير مي«، »شود چغندر بيرون آورد خشك نمي

صـاحب بـاغ و بوسـتان،    «، »جنگ در كاشت و آشتي در خـرمن «، »يش كاشتمجا كندم، شلغمي 

، »اين بيل و اين مزرعـه پيـاز  «، »دور از شتر بخواب و خواب آشفته مبين«، »آيد زمستان فردا مي

  .»گرفت دادند سراغ خانه كدخدا را مي يكي را به ده راه نمي«

  ي ورزشي ها برنامه -

هـا را   اف و نوع مطالبي كه دارند كمتـر جـاي طـرح مثـل    هاي ورزشي با توجه به اهد برنامه

هـا بـه تقويـت پيـام برنامـه       المثـل  دارد؛ اما در مواردي خاص به صورت گذرا استفاده از ضرب

كنـيم،   براي مثال، آنجا كه موفقيت ورزشكاران را در گرو تمرينات مداوم ذكر مي. كند كمك مي

عقل سالم در بدن «مثل معروف . رسد به نظر ميمناسب » كار نيكو كردن از پر كردن است«مثل 

  .اي ديگر است نمونه» سالم
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  ي موضوعيها برنامه. 3

هاست كه به چنـد نمونـه از ايـن     هاي موضوعي محمل خوبي جهت طرح مثل برخي برنامه

  :شود ها اشاره مي برنامه

  فرهنگ مردم  برنامه -

ها نيز توليد و پخش  هاي راديويي استان لي در شبكههاي م كه علاوه بر شبكه –ها  اين برنامه

تـوان   ها، هم مي در اين برنامه. هاست المثل جايگاه مناسبي براي بحث و بررسي ضرب -شود مي

هاي متفاوت يك مثل در زبان فارسي و نيز در  هاي محلي طرح كرد و هم به روايت المثل ضرب

در جهـت همگرايـي    ايـن روش گـامي   . شتهاي محلي مناطق كشور توجه دا ها و لهجه گويش

  . اي و ملي است منطقه
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  ي ادبي  ها برنامه -

هاي عاميانـه در   توان در مورد تأثير متقابل مثل هاي ادبي با توجه به نوع مطالب مي در برنامه
المثـل بـيش از    از شاعراني ياد كرد كـه بـه آرايـه ارسـال    . و بالعكس سخن گفت  ادبيات رسمي

ها يا ابياتشـان   اند و نيز از نويسندگان و شاعراني ياد كرد كه جملات، مصرع ردهديگران توجه ك
  .وارد زبان روزمره مردم شده و به صورت مثل رايج درآمده است

هـاي گذشـتگان و    هاي ادبي، مجال مناسـبي بـراي معرفـي كتـاب     بخش معرفي كتاب برنامه
  .ار گيردهاست كه نبايد مورد غفلت قر هاي نشر درباره مثل تازه

اي باشد كه محور بحث بـه معرفـي و نقـد و بررسـي اثـر ادبـي خاصـي         اگر برنامه به گونه
براي مثال، اگـر  . هاي آن اثر اختصاص داد توان بخشي را هم به بازگويي مثل شود مي محدود مي

هـا و ابيـاتي از آن را كـه بـه صـورت مثـل        گلستان سعدي مورد بحث است، جملات، مصـرع 
وان بازگو كرد؛ در مورد مثنوي معنوي، شعر حافظ و ديگران نيز به همين صـورت  ت درآمده، مي

  :شود چند نمونه در اين زمينه ارائه مي. توان عمل كرد مي
خانه دوستان بروب «، »پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد«: در گلستان سعدي
مرا به خيـر تـو اميـد نيسـت شـر      «؛ »اند و سنگ را بسته سگ را گشاده«؛ »و در دشمنان مكوب

  .»عطاي كسي را به لقايش بخشيدن«؛ »مرسان
شـير بـي يـال و دم و اشـكم كـه       –يا  -شير بي دم و سر و اشكم كه ديد«: در مثنوي مولانا

بيـا تـا قـدر يكـديگر     «؛ »چون كه صد آمد نود هم پيش ماسـت «آفتاب آمد دليل آفتاب؛ «؛ »ديد
  .»زني بستان بزن گر تو بهتر مي«؛ »خود مگير كار پاكان را قياس از«؛ »بدانيم

اين «؛ »من اگر نيكم اگر بد تو برو خود را باش«؛ »با دوستان مروت با دشمنان مدارا«: حافظ
  .»ديو چو بيرون رود فرشته درآيد«؛ »رود طفل يكشبه ره يك ساله مي

  » ن هنوز از نتايج سحر استكاي                                       باش تا صبح دولتت بدمد «

  )الدين اسماعيل كمال(
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  »هاي ابرو تو ابرو من اشارت                                    بيني و من پيچش مو تو مو مي«

  )وحشي بافقي(

روزگار است آن كه گه عزت دهد گه خوار دارد چـرخ بـازيگر از ايـن    «: قائم مقام فراهاني

  ».ها بسيار دارد بازيچه

  ي مسابقه ها امهبرن -

هـايي اسـت بـا نـام      شود، برنامه تهيه مي هايي كه با موضوع اطلاعات عمومي  از جمله برنامه

هـايي لازم   سـازان چنـين برنامـه    برنامه. شود هاي گوناگون توليد و پخش مي مسابقه كه در شكل

ا بيشـتر،  ه ـ در ايـن برنامـه  . هـا اختصـاص دهنـد    است در هر برنامه يك يا چند سؤال را به مثل

  .گيرد هاي مربوط به منطقه يا زبان خاص مد نظر قرار مي هاي فارسي تا مثل المثل ضرب

شود، در اين زمينه، گرايش بـه   هايي توليد و پخش مي هاي استاني چنين برنامه اگر در شبكه

 حتي اگر زبان. اي از نقاط قوت برنامه خواهد بود هاي محلي و منطقه زبان، گويش، لهجه و مثل

هـا بـه امتيـاز     كند و در ارزيـابي  هاي محلي را، نفي نمي ها فارسي باشد استفاده از مثل اين برنامه

  .افزايد برنامه مي

   ميسرگر - ي تفريحيها برنامه -

اي را بـا   ها برنامـه  هاي راديويي ملي و محلي هر روز در ميان انواع برنامه معمولاً همه شبكه

هاي گونـاگون، هميشـه مـورد نظـر      استفاده از مثل به شيوه. كنند اين موضوع توليد و پخش مي

. ها هر روز موضوعي خاص دارند بعضي از اين برنامه. هايي بوده است سازان چنين برنامه برنامه

هاي مرتبط با موضوع پرداخت و هم گزارشگر  توان به مثل هايي، هم در متن مي در چنين برنامه

  .هاي مرتبط با موضوع را بيان كنند دم بخواهد كه مثلتواند از مر هاي خود مي در گزارش
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هاي برنامه مثل است و حتي يك روز موضوع برنامه به مثلي خـاص   گاهي موضوع گزارش

و محلـي را بـه    هـاي بـومي    هاي استاني انتخاب مثـل  در اين زمينه نيز شبكه. يابد اختصاص مي

  .وي محلي برنامه حفظ شودبايد ترجيح دهند تا رنگ و ب هاي فارسي و عمومي  مثل

شـوند بخـش    كه اغلب به صورت زنده و مسـتقيم پخـش مـي    هاي تفريحي سرگرمي  برنامه

هـاي اسـتفاده از    ها در مسـابقات تلفنـي نيـز يكـي از راه     مسابقه تلفني نيز دارند؛ قرار دادن مثل

  .هايي است ها در چنين برنامه مثل

هاي نمايشي كوتـاه مـدت و طنـز     ننده، بخشك هاي سرگرم هاي لاينفك برنامه يكي از بخش

آنهـا را بـه صـورت    ) هـا  تمثيـل (ها  تواند با دستمايه قرار دادن قصه مثل گروه نمايش مي. است

  .اي به شنوندگان عرضه كند برنامه هاي كوتاه مدت ميان نمايش

هـا   المثـل  تـوان بخشـي را بـه شـوخي بـا ضـرب       مي سرگرمي  -هاي تفريحي  گاه در برنامه

المثلـي آن را   هاي ضـرب  شيوه كار به اين صورت است كه نويسنده با تغيير واژه. صاص داداخت

خواننـد و از   گوينـدگان آن را مـي  . كند به مسائل روز با ديدي انتقادي و در قالب طنز تبديل مي

ها بپردازند و اگر موفق شدند با صداي خـود   خواهند كه آنها هم به شوخي با مثل شنوندگان مي

  .از طريق تلفن در برنامه پخش شود آنها

هـا، در   در اسـتفاده از مثـل    سـرگرمي  -هايي با موضـوع تفريحـي    به هر حال ظرفيت برنامه

  .هاست هاي مختلف آن، بيش از ساير برنامه بخش

  ي مناسبتيها برنامه .4

لـي و  هـاي م  هايي مانند جشن شود كه در مناسبت هايي گفته مي هاي مناسبتي به برنامه برنامه

يـا در ايـام دهـه محـرم يـا مـاه مبـارك        ) ع(مذهبي يا سوگواري مذهبي مانند روز شهادت ائمه

تـوان   شود مي هاي متفاوتي كه در چنين ايامي پخش مي در برنامه. شود رمضان توليد و پخش مي
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  :شود به ذكر چند مثال در اين مورد اكتفا مي. هاي مناسب استفاده كرد از مثل

از  -اسـت   كـه اغلـب نيـز از نـوع تفريحـي و سـرگرمي       -عطيلات نوروزيهاي ت در برنامه

بـا يـك گـل    «توان استفاده كرد؛  هايي كه با نوروز و آغاز سال و فصل بهار مرتبط است مي مثل

سـالي كـه نكوسـت از بهـارش     «، »لباس بعد از عيد براي گل منار خوب است«، »شود بهار نمي

  .»راست مثل شمع پاي سال تحويل«، »وز افتدقرني بگذرد و شنبه به نور«، »پيداست

هايي كه بـا ايـن    توان با توجه به نوع برنامه و اهداف آن از مثل هاي دهه محرم مي در برنامه

هـاي مربـوط بـه محـرم و عاشـورا نويسـندگان چنـين         در مورد مثل. ايام ارتباط دارد، بهره برد

. دهــيم ارجــاع مــي» هــا المثــل بعاشــورا در فرهنــگ مــردم، ضــر«هــايي را بــه كتــاب  برنامــه

  )1379راد، عارفي(

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي ايـن مـاه    اند و به همين مناسبت در روزها و شب ماه مبارك رمضان را بهار قرآن ناميده

هـاي راديـويي، مباحـث زيـادي در مـورد قـرآن مطـرح         علاوه بر پخش تلاوت قرآن از شـبكه 

هـاي قـرآن اهتمـامي فراوانـي      لتفات به مثـل گون است اما شايد در ا اين مباحث، گونه. شود مي

هايي سراسر پنـد، حكمـت و سرشـار از     صورت نگرفته و اين در حالي است كه قرآن منبع مثل
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تعداد دويست و چهل و پنج مثـل از  » امثال قرآن«صاحب كتاب . نكات ارشادي و تربيتي است

استفاده از ايـن مأخـذ بـه     .دهد امثال قرآني را فهرست كرده و در باب هر يك توضيح كافي مي

. شـود  توصـيه مـي   -در مـاه مبـارك رمضـان و سـاير ايـام      –هـاي قرآنـي    سـازان برنامـه   برنامه

  )1361حكمت،(

  ي نمايشيها برنامه .5

هـاي   نمـايش . شـود  هاي نمايشي در راديو به دو بخش غيرمستقل و مستقل تقسيم مي برنامه

از . ن آنها از چند ثانيه تا ده دقيقه متغير اسـت هاي كوتاه مدتي هستند كه زما غيرمستقل، نمايش

هـاي   ناميم كه به صورت جزيي از برنامـه  اي مي برنامه ها را غيرمستقل يا ميان اين رو اين نمايش

اي، موضـوع و   برنامـه  هاي ميـان  موضوع و رويكرد اين نمايش. گيرند ديگر و در دل آن قرار مي

هـا، در همـين مقالـه، جسـته و      ن برشـمردن برنامـه  از آنجا كه ضـم . رويكرد همان برنامه است

هـا اشـاره شـد، در اينجـا بحـث را بـه        اي هـر يـك از برنامـه    برنامه هاي ميان گريخته به نمايش

بنـدي   ساعت است و از نظـر طبقـه   ها حداقل نيم كنيم كه زمان آن هاي مستقل محدود مي نمايش

  .روند هاي نوع الف به شمار مي جزء برنامه

هـاي   ها حضور دارند و با گفتگو و ارتباط واقع داستاني است كه در آن شخصيت نمايش در

اي صـرف نظـر كنـيم، در تمـام      هاي تاريخي و ترجمه اگر از نمايش. برند آن را پيش مي كلامي 

نويسـندگان  . ها استفاده كننـد  توانند از مثل ها برحسب موضوع و موقعيت مي گفتگوها شخصيت

تواننـد در ميـان    هـا آشـنايي داشـته باشـند، حتـي مـي       المثـل  ر با ضـرب هاي راديويي اگ نمايش

در نظر بگيرند كه در پي هر جمله  -كه فرد مسني نيز باشد-هاي نمايش شخصيتي را  شخصيت

نويسان معاصر نيز تجربه كـرده   اين شيوه را داستان. مثل به جا و مناسبي را به كار ببرد و كلامي 

سـيد محمـدعلي   » يكي بود يكـي نبـود  «اند؛ از عوامل جذابيت  آورده و آثار جذابي را نيز فراهم
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جعفر شـهري و آثـاري ماننـد    » قلم سرنوشت«علي محمد افغاني و » هاي رنج بافته«زاده،  جمال

  .هاست المثل ها استفاده از اصطلاحات، كنايات و ضرب آن

  همگوني فرهنگ مردم، عامل همگرايي ملي

اين تفـاوت از رنـگ پوسـت    . ها و آب و هواي متفاوت است يمايران سرزميني پهناور با اقل

ساكنان اين مناطق گرفته تا خوراك و پوشاك تأثير كرده و آنان را از نظر ظاهري متفاوت كـرده  

هاي متفاوت اسـت كـه گـاه     ها و لهجه ها، گويش ها، زبان تمايز ديگر اين مردم در قوميت. است

  . كشد نقاط افتراق را بيش از پيش به رخ مي

كنـد،   عنصري كه همه عوامل افتراق و تمايز را به همگوني و همبسـتگي و اتحـاد بـدل مـي    

. ها، فرهنگـي واحـد و منسـجم دارنـد     اما همه اين مردم با همه اين تفاوت. عامل فرهنگ است

در همه مناطق در يك زمان و اغلب بـه   -شب چله يا يلدا -مراسم جشن نوروز يا اول زمستان

هـا،   قصـه . اين تجانس و همگوني در ادبيات شفاهي نيـز بـارز اسـت   . شود ام مييك شكل انج

در همه جـاي كشـور بـه زبـان و      -شب چله –هايي كه در چنين شبي  ها و چيستان ها، مثل متل

مفهـوم و   –هاي متفـاوت   ها و گويش گرچه با زبان -شود هاي مختلف گفته و شنيده مي گويش

و محلي به خـود گرفتـه    تنها در پوسته، رنگ و لعاب اقليمي ساختاري واحد و همگون دارد و 

موش «، »متل بلبل سرگشته«، »دختر نارنج و ترنج«، »پيشاني ماه«اند، قصه  ها نيز چنين قصه. است

هـا   تنها در بعضي جزئيـات و واژه . بندي و ساختاري واحد دارند در همه جا استخوان» بريده دم

ترين بخش فرهنگ شفاهي در گفتار روزمـره مـردم    ل كه رايجمث. گيرند رنگ محلي به خود مي

ها تنها با تغيير يكـي دو واژه امـا بـا مفهـوم و      بسياري از مثل. است از اين قاعده مستثني نيست

به نمونه زيـر  . شود رود كه گاه موجب شگفتي مي كاربرد واحد در گوشه و كنار ايران به كار مي

اي اسـت در   گز اول، نام قصبه) روايت اصفهان. (زديك استگز دور است، گز كه ن: توجه كنيد
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يـزد دور اسـت، گـز كـه نزديـك      . سه فرسنگي اصفهان و گز دوم، واحد طول است برابـر ذرع 

بيضـا از  ) روايـت شـيراز  . (بيضا دور است، نه تا خـرش نزديـك اسـت   ) به روايت يزد. (است

  ) روايت همدان. (تت، كرتش نزديك اسهمدان دور اس. شهرهاي استان فارس است

ــردم  ــگ م ــاگون فرهن ــل -طــرح مباحــث گون ــه مث ــا و از آن جمل ــه از اشــتراكات و  -ه ك

ها و گشـودن   ها و انشقاق هاي ملت ما حكايت دارند، راهي است براي بستن در افتراق همگوني

ها بـه صـورت    بديهي است هرچه اين پيام. هاي همگرايي ملي به روي ملت بزرگ ايران دورازه

  .تر خواهد بود ها اعمال شود نفوذ آن بر شنوندگان بيشتر و ژرف قيم در برنامهغيرمست

  بندي جمع

و زباني، همبسـته   هاي ظاهري از نظر اقليمي، قومي  آنچه ملت بزرگ ايران را با تمام تفاوت

و متحد و يكپارچه نگهداشته و سرافراز و مقاوم از كوره حوادث بـه درآورده، داشـتن تفكـري    

و  از همـين روسـت كـه نقـاط افتـراق و تمايزهـاي اقليمـي        . فرهنگي واحـد اسـت  همگون و 

اكنـون زمـاني   . هاي ظاهري هرگز نتوانسته بر بنيان استوار فرهنگ ايراني خلل وارد كنـد  تفاوت

راديـو بـا نگـاه جـدي بـه      . است كه بايد به اين بنيان استوار و محكم بيش از پيش توجه شـود 

بـه صـورت خـاص در     - هـا  و از جملـه مثـل   –ادبيات شفاهي  فرهنگ عامه به صورت عام و

پرداختن بـه ايـن مهـم بايـد     . هاي موثري در همگرايي ملي بردارد تواند گام هاي خود مي برنامه

هـاي مناسـب صـورت     ها، اهداف و مخاطبان آنها و اتخاذ شيوه آگاهانه و با توجه به نوع برنامه

  .خور داشته باشددر  گيرد تا در تحقق همگرايي ملي سهمي
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